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مقدمه

»ردّیــه« پاسخی به شبهات بنیادین، اساسی و  پایه‌ای 
اســت؛ شبهاتی که سبب ایجاد شک و تردید در مبانی و 
بنیادهای اعتقادی، باورهای مهم و تأثیرگذار دینی شده و 

ذهن و عاطفه‌ مخاطبان را با چالش روبرو می کند.

ــران بــخــش مهمی  ــ قـــوه مــجــریــه جــمــهــوری اســامــی ای
اجرایی  اصلی  بدنه  کــه  اســت  کشور  سیاسی  ساختار  از 
حکومت به حساب می‌آید. در این شماره تلاش می‌شود 
تا به شبهه »تزاحم اختیارات رئیس جمهور و ولی فقیه« و 

شبهات ذیل آن پاسخ داده شود.

از  همچنین  و  عالمی  خلیل  آقـــای  الاســـام  حجت  از 
جناب آقــای دکتر علی مجتبی زاده بــرای نگارش و تنظیم 

محتوای این شماره تشکر می نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه‌های علمیه
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چکیده

ــور کـــــرده‌انـــــد کــــه اخــــتــــیــــارات و  ــــصــ ــرخــــی چـــنـــیـــن ت ــ ب
فقیه  ولــی  اخــتــیــارات  بــا  رئیس‌جمهور  مسئولیت‌های 
ــرای رفـــع چنین تــزاحــمــی، اخــتــیــارات  در تــزاحــم اســـت و بـ
ولایت‌فقیه را به نظارت فروکاسته و با کمال تعجب آن را 
به مبانی فکری حضرت امام خمینی؟ره؟ نسبت داده‌اند؛ 
و  ولی‌فقیه  مسئولیت‌های  و  اختیارات  حیطۀ  درحالی‌که 
تزاحمی  بــوده و هیچ  ریاست‌جمهور در قانون مشخص 
میان آن دو وجود ندارد که برای رفع آن نیاز به فروکاست 
حضرت  اندیشۀ  به  آن  انتساب  و  نظارت  به  ولایت‌فقیه 
امـــام خمینی؟ره؟ بــاوجــود تصریحات روشـــن ایــشــان به 

ولایت‌فقیه و تصدی امور حکومت باشد.

هدایت  و  رهبری  ما  کشور  سیاسی  نظام  ساختار  در 
کشور در راســتــای ارزش‌هـــا، آرمــان‌هــا و اهـــداف بــر عهدۀ 
کلی  جهت‌گیری  و  کلی  سیاست‌های  و  اســت  ولی‌فقیه 
 ، ایــشــان تنظیم مــی‌شــود و رئیس‌جمهور کــشــور تــوســط 
مسئولیت و مــدیــریــت اجــرایــی کــشــور را بــر عــهــده دارد. 
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نامزدهای  صلاحیت  احــراز  و  ولایت‌فقیه  به  عملی  التزام 
ــورای نــگــهــبــان، مــوجــب  ــ ریــاســت‌جــمــهــوری از ســـوی شـ
ج  بــودن خــار ارادۀ مــردمــی  از  کــه رئیس‌جمهور  نمی‌شود 
ارادۀ مــردم و نمایندۀ جمهور  شــود. رئیس‌جمهور تبلور 
در انجام مسئولیت‌های مشخص‌شده در قانون اساسی 

است.

شبهات پاسخ داده شده:

_ ولایت فقیه یعنی نظارت فقیه!

_ تعارض ولایت مطلقه با انتخاب مردم

_ تعارض التزام عملی رئیس جمهور به ولی فقیه با اراده 
مردم

_ تعارض مردمی بودن رئیس جمهور با اخذ صلاحیت وی 
از شورای نگهبان

_ دخالت ولی فقیه در اختیارات رئیس جمهور
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بیان شبهه

عرصۀ  در  ولی‌فقیه  اختیارات  که  بــاورنــد  ایــن  بر  برخی 
حاکمیت با جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در تزاحم است؛ 
البته برای رفع این تزاحم ادعایی، فروکاست ولایت‌فقیه به 
نظارت را تجویز نموده و آن را به مبانی فکری حضرت امام 
حضرت  هستند؛  مدعی  و  ــد  داده‌انـ نسبت  خمینی؟ره؟ 
امام خمینی؟ره؟ در کتاب کشف اسرار تصریح کرده‌اند که 
مبادا ولایت‌فقیه به معنای در رأس قدرت قرار گرفتن فقها 
تلقی شود و در ادامه آورده‌اند که امام خمینی؟ره؟ معتقد 
بودند؛ ولایت‌فقیه به معنی تصدی امور اجرائی کشور و 
در رأس قوه مجریه قرار گرفتن نیست، بلکه این ولایت 
 همان نــظــارت بــر حُسن اجـــرای امــور و عدم‌تخطی 

ً
صــرفــا

ــان نتیجه می‌گیرند  ــاس آن ع اســت و بــر همین اس از شــر
که با ایــن حساب )وضــع مــوجــود(، نباید پرسید باوجود 
بــرای رئیس قوۀ مجریه  از اختیارات  ولی‌فقیه، چه میزان 
باقی می‌ماند و چه بخشی از اختیارات اجرائی، از قوۀ مجریه 
و ریاست‌جمهوری جداشده و در قلمرو ولایت‌فقیه قرار 
تصدی‌گری  پندار  بر  مبتنی  ســؤال  ایــن  )البته(  می‌گیرد؟ 
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ــردن اوســـت، درحــالــی‌کــه بر  ولی‌فقیه و توهم حکومت ک
مبنای حضرت امام خمینی؟ره؟، فقیه خودش حکومت 
در  این‌که  ازاین‌جهت  و  می‌کند  »نــظــارت«  بلکه  نمی‌کند، 
قانون اساسی به ولی‌فقیه قدرت اجرایی و حق حکومت 
داده‌شـــده اســت برخلاف نظر و مبنای امــام خمینی؟ره؟ 
و بر اساس نظرات و مبانی نویسندگان و خبرگان قانون 
اساسی است پس بین او و کسی که حکومت را به دست 
(، قدرت اجرائی، »تقسیم« نمی‌شود و  دارد )رئیس‌جمهور

چیزی از این قدرت توسط او ضبط نمی‌گردد.1

پاسخ شبهه
در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا 
 چنین انتساب و برداشتی از مبانی فکری حضرت 

ً
اساسا

امام خمینی؟ره؟ صحیح است؟ و سپس اینکه در صورت 
اختیارات  میان  ولی‌فقیه،  بــرای  حاکمیتی  و  ولایــی  نقش 
ولی‌فقیه و اختیارات رئیس‌جمهور تزاحمی وجود دارد و یا 

این‌که هیچ‌گونه تزاحمی نخواهد نداشت؟

سلسله مقالاتی بــا مــوضــوع »ریــاســت جمهوری در نظام اســامــی« در  	.1
پنج شــمــاره، در سایت شخصی آقــای محمد ســروش محلاتی منتشر 
شده است که حاوی مطالب و سؤالات متعددی در خصوص موضوع 
مذکور است. به باور نامبرده مسئولیت اجرایی در امور کلان کشور که 
 به عهدۀ رئیس جمهور است بین وی و ولی فقیه تقسیم شده 

ً
مستقیما

است و در این تقسیم کفّه ترازو به نفع ولی فقیه سنگینی می‌کند در حالی 
که رئیس جمهور مسئول مستقیم امور اجرایی است و وی در برابر مردم 

و مجلس پاسخ گو است.
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نظارت یا 
ولایت‏فقیه

نکتۀ اساسی دراین‌باره این است که نظرات روشن و 
»ولایت‌فقیه«  کتاب  در  خمینی؟ره؟  امــام  حضرت  صریح 
ــورد ولایــت‌فــقــیــه را نــمــی‌تــوان رهــا  و کــتــاب »الــبــیــع« در مـ
، آن‌هــم با گزینش بخشی از  کــرده و تنها با تکیه‌بر یک اثــر
سخنان ایشان، آن را به‌عنوان مبنای فکری حضرت امام 
چنین  نــمــود.  معرفی  ولایت‌فقیه  مــورد  در  خمینی؟ره؟ 
، برخلاف  برخوردی با دیدگاه‌های یک اندیشمند و متفکر

قواعد اولیۀ علمی محسوب می‌شود.

ــام خــمــیــنــی؟ره؟ اســـام،  ــ ــرت ام ــض ــری ح ــک در افـــق ف
دیـــن جــامــعــی اســـت کــه بــه هــمــۀ شــئــون زنــدگــی انــســان 
ابــعــاد اجتماعی، اقتصادی،  بــرای تــمــام  تــوجــه داشــتــه و 
و  اســت  گرفته  نظر  در  قوانینی  و...  فرهنگی  سیاسی، 
اســت؛  نــمــوده  تأسیس  حکومت  منظور  بدین  نه‌تنها 
ــام، دیـــن حــکــومــت اســـت. »الاســـام  ــ  اس

ً
بلکه اســاســا

وهی  الاســام  قوانین  الاحکام  و  بشؤونها  الحکومه  هو 
وامور  بالعرض  مطلوبات  الاحکام  بل  شؤونها  من  شأن 
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الیه لاجرائها وبسط العداله«؛1 »اسلام حکومت به تمام 
شئون آن است و احکام، قوانین اسلام است که شأنی 
از شئون آن است بلکه احکام اسلامی مطلوب به عرض 

و امور برای اجرای حکومت و بسط عدالت می‌باشند«.

حکومت از منظر ایشان »فلسفۀ عملی تمامی فقه در 
تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهندۀ 
جنبۀ عملی فقه در بــرخــورد با تمامی معضلات اجتماعی 
و سیاسی و نظامی و فرهنگی اســت، فقه، تئوری واقعی و 
کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است...هدف اساسی این 
است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل 
فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم بــرای معضلات جامعه 
جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله 
است که فقه و اجتهاد جنبۀ عملی و عینی پیدا کند«2 چنین 

نگاهی با نظارت فقیه سنخیتی ندارد.

ایشان به گسترۀ اختیارات ولی‌فقیه این‌گونه تصریح 
و  ؟ص؟  که پیامبر اختیاراتی  نموده‌اند: »فقیه عــادل، همۀ 
؟عهم؟ در امور سیاست و حکومت دارا بودند، را  ائمه اطهار
داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، 
زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه 
کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده 
در آن‌ها بر طبق مصالح مسلمین است«،3 هم‌چنین امام 

امام خمینی، البیع، ج2، ص632. 	.1
صحیفه امام، ج21، ص289. 	.2

»فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمّۀ؟عهم؟؛ ممّا یرجع إلی الحکومۀ  	.3
و السیاسۀ، و لا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی- أی شخص کان- هو المجری 
سائر  و  للخراج  الآخــذ  و  الإلهیۀ،  للحدود  المقیم  و  الشریعۀ،  لأحــکــام 
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خمینی؟ره؟ بر این باورند: »فقیه همۀ اختیارات امام؟ع؟ را 
دارا است، مگر آن‌که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای 
امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه 
جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و 
سیاسی است اختصاص به معصوم دارد و از ایشان تجاوز 

نمی‌کند مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است«.1

ادارۀ کشور و  را حکومت و  ایشان به‌صراحت ولایــت 
اجرای قوانین معرفی نموده، می‌فرمایند: »ولایت«، یعنی 
ع مقدس، یک  حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شر
وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و 
مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی 
، »ولایـــت« مــوردبــحــث، یعنی  بــالاتــر بــبــرد. بــه‌عــبــارت‌دیــگــر
حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد 

دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.«2

دیدگاه  مــی‌تــوان  چگونه  واضحی  تصریحات  چنین  با 
نظارت فقیه را به ایشان نسبت داد؟ حتی اگر تنها کتاب 
کشف اسرار حضرت امام خمینی؟ره؟ را مبنا قرار دهیم، 
باز نمی‌توان دیدگاه نظارت فقیه را به ایشان نسبت داد؛ 
زیرا حضرت امام خمینی؟ره؟ در همین کتاب در کنار اشاره 

الضرائب، و المتصرّف فی‌ها بما هو صلاح المسلمین« )امــام خمینی، 
البیع، ج2، ص626(

 إذا قام الدلیل علی أنّ الثابت له؟ع؟ 
ّ

»أنّ للفقیه جمیع ما للإمام؟ع؟، إلّا 	.1
 

ّ
 له، أو دل

ً
لیس من جهۀ ولایته و سلطنته، بل لجهات شخصیۀ؛ تشریفا

الدلیل علی أنّ الشی‌ء الفلانی و إن کان من شؤون الحکومۀ و السلطنۀ، 
لکن یختصّ بالإمام؟ع؟ و لا یتعدّی منه، کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر 

الدفاعی«؛ )امام خمینی، البیع، ج2،ص497(
امام خمینی، ولایت فقیه، ص52-51. 	.2
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به موضوع نظارت فقیه به حاکمیت فقیه تصریح نموده 
سلطنت‌ها  همۀ  خــدایــی،  سلطنت  »جــز  می‌فرمایند:  و 
برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، 
هــمــۀ قــوانــیــن بــاطــل و بــیــهــوده اســت...مــبــانــی فقهی، 
عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه اســت که آن‌هــم متصل 
است به پیغمبر خدا و آن‌هم از وحی الهی است... آن‌هایی 
جانشین  می‌کنند،  پیغمبر  حــدیــث  و  سنت  روایـــت  کــه 
ــرای پیغمبر از لازم بــودن اطــاعــت و  پیغمبرند و هــر چــه ب
ولایت و حکومت ثابت است، برای آن‌ها هم ثابت است؛ 
کــرد،  را جانشین خــود معرفی  کسی  اگــر حاکمی  کــه  زیـــرا 
کــارهــای او را در نبودنش او باید  آن اســت که  معنی‌اش 

انجام دهد«.1

ضمن آنکه اگر بخواهیم دیدگاه امام خمینی؟ره؟ را در 
مــورد ولایــت فقها در چهارچوب نظارتی آن بررسی کنیم، 
از  پس  یعنی  زمــان؛  آن  واقعیت‌های  درون  در  را  آن  باید 
سقوط رضاخان و نیز ایــام اشغال ایــران توسط نیروهای 
متفقین که امکان تشکیل حکومتی با رهبری فقیه وجود 
نداشته، تحلیل نماییم و به‌علاوه آن را در چهارچوب این 
نکته که ایشان امکان اصلاح را در حکومت در آن شرایط 

میسر می‌دانسته است، توضیح دهیم.2

ــام  ــت در بــیــانــات حـــضـــرت امـ ــ نــکــتــۀ دیـــگـــر آنـــکـــه دق
خمینی؟ره؟ در خصوص نظارت فقیه ما را به این مسئله 
رهنمون می‌سازد که آن نظارتی که حضرت امام برای فقیه 

امام خمینی، کشف اسرار، ص، 186-188. 	.1
جلال درخشه، ص301. 	.2
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قائل است، نظارت ولایی است و درواقــع یک نوع اعمال 
ولایــت و یک ولایــت در نظارت است و اگرچه واژۀ نظارت 
فی‌نفسه در مقابل اجــرا قــرار داشته و مفهومی متفاوت 
از اجرا دارد؛ اما نظارتی که در یک نظام اجتماعی به‌عنوان 
جزء اصلی و محوری حاکمیت و قدرت سیاسی معرفی و در 
جهت هدایت عامه مردم و عدم مغایرت کل نظام با اسلام 
 با نظارتی 

ً
و ارزش‌های اسلامی، به حاکم اعطا می‌شود، طبعا

ماهیت  از  و  ح‌شده  مطر صــرف  حقوقی  مناسبات  در  که 
انفعالی برخوردار است، تفاوت اساسی دارد و هدفی که 
ــرای فقیه در عصر غیبت دارد با  ــت ب ع از جعل ولای ــار ش
نظارتی که حق هرگونه مداخله در اجــرا و تصرف در عمل 
را سلب می‌نماید و ولی را در انفعال محض قرار می‌دهد، 
که خداوند در  بزرگی  ازایــن‌رو مسئولیت  سازگار نیست، 
بر عهدۀ فقیه نهاده اقتضاء می‌کند که وی  عصر غیبت 
در نظارت عــام بر امــور جامعه ولایــت داشته باشد، این 
مسئولیت ولی‌فقیه در عصر غیبت به‌منظور ایجاد انطباق 
عمل سیاسی کارگزاران با اهداف و سیاست‌های دینی و 
نیز تأمین اهداف عالیه نظام سیاسی اسلام مقتضی است 
 
ً
ــوارد اعمال تصرف کــرده و خــود ابتدائا که در پـــاره‌ای از م
عملی را تجویز نموده و یا از استمرار کاری جلوگیری نماید.

به‌عبارت‌دیگر از این منظر ولایت‌فقیه، دارای دو شأن 
اساسی در جامعه اسلامی است:

ــای عـــمـــل ســـیـــاســـی و تــرســیــم  ــ ــدوده‌ه ــ ــح ــ 1. تــبــیــیــن م
سیاست‌های کلی و ابلاغ آن جهت عمل.
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هدایت و نظارت مستمر و مقتدرانه بر عملِ سیاسی   .2
جریان یافته در جامعه.

بــر اســاس ایــن شــأن، فقیه از حــق نــظــارت مقتدرانه، 
انجام  حسن  بر  مستمر  و  سازمان‌یافته  نهادینه‌شده، 
ــوردار اســت. این  ــرخ اعــمــال سیاسی کــارگــزاران و مــردم ب
شأن از شئون و اختیارات ولی‌فقیه اقتضا می‌کند که وی 
در فرایند هدایت مادی و معنوی مردم از فساد کارگزاران 
و احتساب قدرت در نهادهای مختلف جلوگیری کرده و 
آن‌هــا، قدرت  ارزیابی اعمال و کارکردهای  ضمن کنترل و 
آن‌ها را مهار نموده و بر تمام نهادها نظارت داشته باشد. 
طبیعی اســـت کــه ایـــن نــظــارت مــانــنــد نــظــارت یــک مدیر 
با  متناسب  اختیاراتی  مستلزم  آن  کارکنان  بر  مجموعه 

حوزه عمل و وظایف خواهد بود.1

 به نظارت فقیه معتقد بودند، نباید در 
ً
اگر امــام واقعا

ج از قــانــون اســاســی دخالت  کــار دولــت‌هــا و قــوا حتی خــار
مــی‌کــردنــد، مثلاً در قــانــون اســاســی قبل از بازنگری سال 
قانون اساسی  در  بازنگری  نه مکانیزم  و  اصــول  نه   1368
ح بــود و نه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در  مطر
آن پیش‌بینی‌شده بود؛ حضرت امام با حق ولایی و شرعی 
خــود دســتــور بازنگری قــانــون اســاســی و تأسیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و این‌ها ناشی از 
اجتهاد مستمر ولی‌فقیه و تجربۀ عملی حکومت با در نظر 

گرفتن مصالح نظام و مردم است.

سید سجاد ایزدهی، ص42 و 43. 	.1
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عدم تزاحم میان 
ی و  اختیارات رهبر
رئیس‏جمهور

ح‌شده هیچ تزاحمی بین اختیارات  برخلاف ادعای مطر
که  همان‌گونه  نـــدارد؛  وجـــود  رئیس‌جمهور  و  ولی‌فقیه 
اشاره شد، ولایت‌فقیه جانشین امام معصوم؟ع؟ است 
بنابراین  دارد،  عهده  به  را  آن  از  ناشی  مسئولیت‌های  و 
اسلامی  جامعه  و  حکومت  ادارۀ  وظیفۀ  شرعی  لحاظ  از 
بر عهدۀ رهبری اســت. در نظام اسلامی در عصر غیبت 
ولی‌فقیه واجــد شرایط و حاکم اسلامی در رأس امــور قرار 
دارد و اصلی‌ترین عضوی از جامعه سیاسی است که هر 
درنهایت  اجــرایــی  و  قضایی  تقنینی،  تصمیم‌گیری  نــوع 
قدرت  و  اختیارات  هم  مــی‌شــود،  منتهی  او  به  به‌گونه‌ای 
تصمیم‌گیری به او محول شــده اســت و هم مسئولیت 
تصمیم‌گیری‌ها با او خواهد بود و تفکیک و تقسیم قوا در 
ح می‌شود، چنان‌که در اصل 57  این چارچوب و اصول مطر
قانون اساسی آمده است و ولی‌فقیه از طرف خدا مأذون 
است تا در رأس نظام حکومتی قرار گیرد. این اذن الهی به 
فقیه جامع‌الشرایط برای حکومت بر مردم دارای دو ویژگی 

است:
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نخست آنکه، این اجازه به این معنی نیست که فقیه 
 در همۀ کارهای کوچک و بزرگ جامعه 

ً
به‌تنهایی و مباشرتا

مداخله کند و بدون کمک گرفتن از دیگران به انجام آن‌ها 
امکان‌پذیر  و  ــولاً عملی  ــپــردازد؛ چــراکــه چنین چیزی اص ب
نیست. گسترش و تنوع کارها و وظایف حکومتی به‌ویژه 
در زندگی پیچیدۀ معاصر و جوامع بــزرگ امــروزی اقتضاء 
رشته‌های  و  کمکی  نیروهای  و  دیگر  افـــراد  از  کــه  می‌کند 

علمی و تخصص‌های گوناگون استمداد شود.

دوم ایــنــکــه تــنــاســب حــکــم و مــوضــوع اقــتــضــا می‌کند 
که اذن به حکومت یک اذن مطلق باشد و همۀ کارهای 
انــجــام  غیرمستقیم  یــا  مستقیم  حــاکــم  کــه  را  حکومتی 
مــی‌دهــد شــامــل شـــود، پــس حــاکــم هــم خـــودش از طرف 
خداوند مــأذون به تصدی حکومت است و هم می‌تواند 
به دیگران ‌که کارگزاران و بازوهای اجرایی او هستند اجازه 
دهــد تــا بــا دخــالــت در کــارهــا و انــجــام وظــایــف حکومتی در 

تصدی این امر عظیم به او کمک کنند.1

اختیارات  عرض  در  رئیس‌جمهور  اختیارات  بنابراین، 
رهــبــری نیست؛ بلکه در طــول آن اســت و لــذا هیچ‌گونه 
تــزاحــمــی پــیــش نــمــی‌آیــد و ایـــن نــه خـــاف حاکمیت ملی 
است و نه موجب حاکمیت دوگانه می‌شود چون مردم 
در چــارچــوب نــظــام ولایـــی مــی‌دانــنــد بــه رئیس‌جمهوری 
رأی می‌دهند که زیر نظر و تحت ولایــت ولی‌فقیه، قدرت 
اجــرایــی پیدا می‌کند، نه این‌که قــدرت اجــرایــی بین آن‌ها 

تقسیم‌شده و در عرض هم باشند.

محمد حسن اسکندری، ص227. 	.1
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زیــر نظر  طبق اصــل 57 قانون اساسی، رئیس‌جمهور 
ولی‌فقیه، مسئول قوۀ مجریه است و به‌منظور تخصصی 
کــردن امــور و اینکه امکان و لزومی بــرای به عهده گرفتن 
 نیست؛ امور حکومت 

ً
همۀ کارها توسط رهبری مباشرتا

ــت. چنانکه قـــوۀ مجریه  بــه ســه قـــوۀ تــفــویــض شـــده اسـ
به‌تناسب اوضاع و شرایط و کارها به وزارتخانه‌های متعدد 
تقسیم و تــوزیــع‌شــده اســـت، در سطح کــان نیز بخش 
ــوی رهــبــری بــه ســه قوۀ  اعظمی از امـــور کـــشـــورداری از س

تفویض شده است.

ــل یــک‌صــد و دهم  از منظر قــانــونــی نیز بــر اســـاس اص
 : قــانــون اســاســی وظــایــف و اخــتــیــارات رهــبــری عــبــارتــنــداز
ایــران  اسلامی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست‌های  تعیین 
نــظــام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  ــا  ب ــورت  مــش از  پــس 
فرمان  نظام،  کلی  سیاست‌های  ــرای  اج حسن  بر  نظارت 
اعلان‌جنگ  مسلح،  نیروهای  کل  فرماندهی  همه‌پرسی، 
و صلح و بسیج نیروها، نصب و عــزل و قبول استعفای 
قضائیه،  قــوۀ  مقام  عالی‌ترین  نگهبان،  ــورای  ش )فقهای 
رئــیــس ســـازمـــان صــداوســیــمــا، رئــیــس ســتــاد مــشــتــرک، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان 
تنظیم  و  اختلاف  حل  انتظامی(  و  نظامی  نیروهای  عالی 
روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  طــریــق  از  نیست،  قابل‌حل 
نظام، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، 
عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از 
حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا 
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رأی مجلس شــورای اسلامی به عدم‌کفایت وی براساس 
اصل هشتاد و نهم و عفو یا تخفیف مجازات محکومین 
در حــدود مــوازیــن اســامــی پــس از پیشنهاد رئیس قوۀ 

قضائیه«، ازجمله وظایف و اختیارات ولی‌فقیه است.

اختیارات  و  وظــایــف  مــی‌شــود  ملاحظه  کــه  همین‌طور 
ــاط بــا مــســائــل کــلــی و  ــب  در ارت

ً
مــقــام‌مــعــظــم‌رهــبــری عــمــدتــا

سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بوده و مسئولیت رهبری، 
مسئولیت  نــه  اســـت  راهـــبـــردی  و  مــدیــریــتــی  مسئولیت 

اجرایی.

قانون  به‌حسب  رئیس‌جمهور  وظــایــف  و  اخــتــیــارات   
: مسئولیت اجـــرای قــانــون اســاســی،  اســاســی عــبــارتــنــداز
نتیجه  و  مجلس  مصوبات  امضای  مجریه1  قــوۀ  ریاست 
هــمــه‌پــرســی،2 امـــضـــای عــهــدنــامــه‌هــا، مــقــاولــه نــامــه‌هــا، 
ــا سایر  ــــت ایــــران ب ــای دول ــ ــرارداده ــ مــوافــقــت‌نــامــه‌هــا و ق
دولـــت‌هـــا و همچنین امــضــای پــیــمــان‌هــای مــربــوط به 
از تصویب مجلس شورای  اتحادیه‌های بین‌المللی پس 
اسلامی3 مسئولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی 
امــور خارجه و  کشور4 تعیین سفیران به پیشنهاد وزیــر 
امضای استوارنامه سفیران و پذیرش استوارنامه سفیران 
ریاست  دولــتــی،6  نشان‌های  اعــطــای   5، دیــگــر کشورهای 

اصل یکصد و سیزدهم. 	.1
اصل یکصد و بیست و سوم. 	.2
اصل یکصد و بیست و پنجم. 	.3

اصل یکصد وبی است و ششم. 	.4
اصل یکصد و بیست و هشتم. 	.5

اصل یکصد و بیست و نهم. 	.6
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هــیــئــت‌وزیــران و وضــع آیــیــن‌نــامــه‌هــای اداری،1 نــظــارت بر 
صداوسیما از طریق نمایندگان خود 2 و نیز ریاست شورای 

عالی امنیت ملی3 از آن موارد است.

اجــرایــی  بیانگر مسئولیت  اخــتــیــارات  و  ــن وظــایــف  ای
ــوزه و گــســتــرۀ  ــ ــ ــت و ح ــ ــور اسـ ــشـ رئـــیـــس‌جـــمـــهـــور در کـ
مسئولیت‌ها در کشور کاملاً مشخص بوده و با یکدیگر 
کلی  ســیــاســت‌هــای  تعیین  ــدارد.  ــ ن اصطکاکی  و  تــداخــل 
نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در قالب سندهای کلان و بالادستی که راهبرد و اهداف 
حرکت کلی کشور را در حوزه‌های مختلف مشخص می‌کند 
و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهدۀ رهبری است و اجرای 
آن بــر عــهــدۀ رئیس‌جمهور اســـت. هــمــان‌گــونــه کــه رهبر 
معظم انقلاب فرمودند: »رهبری یک مدیریت است؛ البته 
مشخص  اجــرایــی،  مدیریت  نیست...  اجــرائــی  مدیریتِ 
اســـت. مــدیــریــت اجــرایــی در بخش قــوۀ مجریه ضوابط 
دارد؛  معینی  مسئولین  ــت،  اس معلوم  دارد،  مشخصی 
در قوۀ قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرایی است - 
، هرکدام مسئولیت‌هایی دارند؛ قوۀ مقننه هم  همین‌طور
که معلوم است. رهبری، ناظر بر این‌هاست. به چه معنا؟ 
به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت کند. درواقــع 
ــی اســت. همین‌طور که  رهــبــری، یک مدیریت کــان ارزش
اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، 

اصل یکصد وسی و چهارم و یکصد وسی هشتم. 	.1
اصل یکصد و هفتاد وپنجم. 	.2

اصل یکصد و هفتاد و ششم. 	.3
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غیر  انعطاف‌های  از  بعضی  بــه  را  گوناگون  مدیریت‌های 
لازم یــا غیر جــایــز وادارمــــی کــنــد؛ رهــبــری بایستی مراقب 
باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار 
مختلف،  بــخــش‌هــای  در  مسئولین  ــت...  ــ اس سنگینی 
مسئولیت‌های مشخصی دارنــد... در همۀ این‌ها رهبری 
نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر 
است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های 
اقــتــصــادی ممکن اســت گرفته شــود، رهــبــری قبول هم 
دارد،  مسئولینی  نمی‌کند؛  دخــالــت  امــا  بــاشــد،  نداشته 
اتخاذ یک  که  آنجایی  بله،  کنند.  باید عمل  مسئولینش 
سیاستی منتهی خــواهــد شــد بــه کــج شــدن راه انــقــاب، 
گوناگون  دستگاه‌های  می‌کند.  پیدا  مسئولیت  رهبری 
- قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه - مثل همۀ دنیا، 
کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، 
اما  معین‌شده؛  اساسی  قانون  در  که  کاملی  اختیارات  با 
حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید 

منحرف نشود«.1

اینکه باوجود این گسترۀ اختیارات و مسئولیت‌های 
قانونی و در اختیار داشتن اکثر مراکز مدیریتی و امکانات 
حکومتی و اختیارات مدیریتی و اجرایی، باز معتقد باشیم 
چندان  و  نــبــوده  لازم  اخــتــیــارات  دارای  رئیس‌جمهور  کــه 
نقشی ندارد، اگر نگوییم غرض‌ورزی است، ناشی از نادیده 
گرفتن واقعیات است. همان‌گونه که مقام‌معظم‌رهبری 

ــا دانــشــگــاهــیــان اســتــان  بـــیـــانـــات مــقــام‌مــعــظــم‌رهــبــری در دیــــــدار بـ 	.1
کرمانشاه؛1390/7/24.
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فـــرمـــودنـــد: »جــایــگــاه ریــاســت‌جــمــهــوری، مــهــم‌تــریــن و 
ح بــرخــی مسائل  مؤثرترین مــدیــریــت کــشــور اســت و طــر
همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی 
اســت، خــاف واقــع و از روی بی‌مسئولیتی یــا بی‌اطلاعی 
و  پُرمشغله‌ترین  ریاست‌جمهوری  اســت.  غـــرض‌ورزی  یا 
 همۀ مراکز 

ً
پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است تقریبا

مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور 
است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی 

در قبال ریاست‌جمهوری، ناچیز است«.1

بر اساس آنچه گفته شد شبهات و سوالات ذیل قابل 
پاسخ و رد است.

الف.ولایت‏فقیه و جایگاه مردم
گــاهــی چنین الــقــا مــی شــود کــه ولایـــت مطلقه فقیه، 
یعنی همه کاره در کشور رهبر بوده و مردم نقشی ندارند 
و انتخابات نمایشی بوده و رییس جمهور مظهر قدرت و 

انتخاب مردم نیست.

چنین برداشتی ناشی از نافهمی ولایت مطلقه فقیه و 
جایگاه رهبری در نظام اسلامی است. ولایت مطلقه فقیه 
به معنای نــادیــده گرفتن نقش و جایگاه مــردم و قانون 
نبوده و ناظر به گسترۀ حوزه و قلمرو اختیارات ولی‌فقیه 
و بدین معناست که اختیارات ولی‌فقیه در عصر غیبت 
مــحــدود بــه امــور حسبیه و ضـــروری نــبــوده و ولی‌فقیه در 
؟ص؟ و امــامــان  زمـــان غیبت، تــمــام اخــتــیــاراتــی کــه پیامبر

سخنرانی نوروزی مقام‌معظم‌رهبری؛1400/1/1. 	.1
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معصوم؟عهم؟ در امر حکومت و سیاست و ادارۀ جامعه بر 
عهده داشتند، را دارا است.

در حقیقت مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه 
ــودن نــســبــی در مــقــابــل ســایــر  ــ فــقــیــه شــمــول و مــطــلــق ب
دیدگاه‌هایی است که این اطلاق و شمول را قائل نیستند، 
نه اینکه مطلق ازهرجهت و به معنای نادیده گرفتن نقش 

و جایگاه مردم باشد.

ــا تــجــاهــل نسبت بــه مــفــهــوم ولایـــت مطلقه  جــهــل ی
با  را  ــت مطلقه فقیه  بــرخــی ولایـ ــا  ت مــوجــب شـــده  فقیه 
حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ 
محدودیتی حکومت نموده و برای مردم هیچ جایگاهی 
قــائــل نــبــوده و مــلــزم بــه رعــایــت هیچ مــاک و ضابطه‌ای 
نیست، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای 
از  نفی هرگونه محدودیت و ضابطه‌ای در اعمال ولایــت 
سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند، درحالی‌که 
ــری نسبت به  ــاس مــبــانــی اعــتــقــادی مــا چنین امـ بــر اسـ
بــزرگــواران  آن  کــه  نیست  پذیرفته  نیز  معصومین؟عهم؟ 
بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند، 
فقیه  است  ممکن  چگونه  پس  ولی‌فقیه،  به  برسد  چه 
بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در 

هر زمینه‌ای حکم کند.1

 فلسفۀ وجودی ولایت‌فقیه، حفظ و نگاهبانی 
ً
اساسا

از دین و تعالیم اسلامی است و ولی‌فقیه ملزم به رعایت 

مهدی هادوی تهرانی، ص133. 	.1
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قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد به‌دلخواه خود 
قوانین اسلام را تغییر دهد، از ولایت ساقط می‌شود.

»من  فرمودند:  چنین  درایــن‌بــاره  مقام‌معظم‌رهبری 
تــصــورم ایــن اســت کــه بُــعــد مهمی از قید اطـــاق کــه امــام 
منضم کردند به ولایت‌فقیه که در قانون اساسی اول قید 
»مطلقه« نبود ایــن را امــام اضافه کــردنــد، ناظر به همین 
است؛ یعنی انعطاف‌پذیری. دستگاه ولایت که دستگاه 
دستگاه‌های  آن  مجموعه  درواقـــع  یعنی  ولایـــت  عظیم 
تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأســش رهبری قــرار دارد 
بــتــوانــد بــه‌طــور  بــایــد  امـــا مجموعه یــک مجموعه اســـت 
دائــم خــودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو 
ســنــت‌هــای زنــدگــی انــســان و تــاریــخ بــشــری اســـت. مــا اگر 
چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول 
بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل پیش رفتن 
به سمت آنچه درست‌تر است آنچه کامل‌تر است. یعنی 
را  آن  کجاست  نقص‌هایش  ببینیم  ساختیم  که  را  آنچه 
برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این 
»ولایــت  دشمنان  البته  کند.  پیدا  ــه  ادام بایستی  جریان 
مطلقه« را به معنای »استبداد« گرفته‌اند یعنی میل فقیه 
عــادل به‌صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خــودش یک 
تناقض دارد اگر عــادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر 
مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل 
نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را 
نمی‌فهمند. این نیست مسئله »ولایت مطلقه« که فقیه 
هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک‌چیزی به نظرش 
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 انجام دهد قضیه 
ً
رسید که باید این کار انجام بگیرد فورا

ایــن نیست. قضیه ایــن اســت کــه یــک حــالــت انعطافی 
در دست کلیددار اصلی نظام وجــود دارد که می‌تواند در 
آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند و بنا را 

ترمیم کند«.1

قــانــون اســاســی نیز بــه‌صــراحــت حــق حاکمیت مــردم 
مطلق  »حاکمیت  کــه  داشــتــه  مــقــرر  چنین  و  پذیرفته  را 
بــر جــهــان و انــســان از آن خــداســت و هــم او، انــســان را 
بــر ســرنــوشــت اجتماعی خــویــش حــاکــم ساخته اســت. 
هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند 
یــا در خدمت منافع فــرد یــا گــروهــی خــاص قــرار دهـــد«2 و 
آرای عمومی از طریق  ادارۀ امور کشور را منوط به اتکای 
اینکه  بر  علاوه  است.  دانسته  همه‌پرسی3  یا  انتخابات 
نیز  کشور  مقام  عالی‌ترین  به‌عنوان  رهبری  انتخاب  در 
مردم نقش دارند و رهبری با انتخاب غیرمستقیم مردم 
انتخاب  خبرگان  مجلس  نمایندگان  انتخاب  طریق  از 
ــود چگونه مــی‌تــوان منکر نقش و  ــن‌وج مــی‌شــود. بــا ای

جایگاه مردم در نظام شد؟

حکومت  مشروعیت  دیــنــی  مبانی  اســـاس  بــر  گــرچــه 
ولی‌فقیه از ناحیه خــداونــد اســت؛ زیــرا بر اســاس بینش 
ــد رب و صاحب‌اختیار  ــداون تــوحــیــدی خ اعــتــقــاد  دیــنــی و 

رهبری؛  خبرگان  مجلس  اعضای  دیــدار  در  مقام‌معظم‌رهبری  بیانات  	.1
.1390/06/17

اصل پنجاه وششم. 	.2
اصل ششم. 	.3
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می‌کند  ایجاب  اعتقادی  چنین  انسان‌هاست.  و  هستی 
که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و 
ازآنجاکه تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، 
مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی 
افــراد است، این امر تنها از سوی کسی رواســت که دارای 
این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مــأذون باشد وقتی 
خــداونــد کــه منشأ حــقــوق اســت بــر اســـاس ادلـــه عقلی و 
نقلی حق حکومت و ولایــت بر مــردم را در زمــان حضور به 
، امام معصوم؟ع؟ و در زمان غیبت به جانشینان  پیامبر
امام معصوم؟ع؟ واگذار نموده است، آن‌ها دارای این حق 
هستند چون از ناحیه کسی نصب شده‌اند که همۀ هستی 
و حقوق از اوست.1 اما این به معنای نادیده گرفتن جایگاه 
و نقش مـــردم در حکومت دیــنــی نیست بلکه مـــردم در 
حکومت دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و تحقق 
آن  و عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی و مقبولیت 
درگرو همراهی مردم است و بدون آنان حکومت اسلامی 
 تحقق و فعلیت پیدا نخواهد کرد. اما درعین‌حال 

ً
اساسا

مخلوقات  حقوق  از  ج  خــار حکومت،  مشروعیت  حیطه 
بوده و مربوط به خالق هستی است.

ب. التزام عملی رئیس‏جمهور به ولایت‏فقیه
گاهی گفته می شود که التزام عملی رییس جمهور به 
ولایت فقیه و وجوب اطاعت از رهبری موجب می شود که 

این مقام تبلور اراده مردم نباشد.

محمد تقی مصباح یزدی، ج2، ص40. 	.1
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ــه الــــتــــزام عــمــلــی  ــت کــ ــ ــن اسـ ــ ــن انــــگــــاره ایـ ــ ــخ ایـ ــاسـ پـ
رئیس‌جمهور به ولایت‌فقیه و تبعیت از رهبری نیز هرگز 
موجب نمی‌شود که مقام ریاست‌جمهوری از تبلور اراده 
ج گــردد؛ زیرا رئیس‌جمهور در هر  ملی و قدرت جمعی خار
آن  بر  حاکم  چارچوب‌های  و  مبانی  به  باید  سیاسی  نظام 
معتقد و پایبند باشد. چگونه می‌توان انتظار داشت که 
ریاست‌جمهوری،  تأثیرگذاری همچون  و  در جایگاه مهم 
فردی قرار بگیرد که به مبانی و چارچوب‌های حاکم بر آن 
معتقد نباشد؟ در همۀ نظام‌های سیاسی رئیس‌جمهور 
یاد  سوگند  انــتــخــاب،  از  پــس  و...  مجلس  نمایندگان  و 
می‌کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی 
نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی 
یــک نظام سیاسی نـــدارد، مــی‌تــوان انتظار داشــت کــه به 

چنین سوگندی پایبند باشد؟.

»در هیچ جــای دنــیــا بــه کسانی کــه بــه قــانــون اساسی 
در  نمی‌دهند  اجـــازه  نیستند،  معتقد  کشور  آن  اصــول  و 
بخش حاکمیت وارد، در کجای دنیا چنین اجــازه‌ای داده 
می‌شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهای دیگر به کسی 
که با اصــول و ارزش‌هـــای آمریکایی مخالف اســت، اجــازه 
بــیــایــد؟ شــمــا می‌بینید در  مــی‌دهــنــد در رأس حــکــومــت 
مبارزات انتخاباتی‌شان اختلاف بین دو حزب و دو جناح 
بر سر چیزهای بسیار جزئی‌تر از این حرف‌هاست ... مگر 
در دنیای دموکراسی اجازه می‌دهند که کسانی که با اصول 
آن  حاکمیت  داخــل  بیایند  مخالف‌اند  نظام  یک  مبانی  و 
نمی‌دهند.  ــازه‌ای  اجـ چنین  دنیا  جــای  هیچ  شوند؟  نظام 
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البته معلوم است که ما هم اجــازه نمی‌دهیم کسانی که 
قانون اساسی را قبول ندارند، این‌ها بیایند در رأس نظام 

جمهوری اسلامی قرار بگیرند«.1

بنابراین اگــر الــتــزام بــه مبانی و اصـــول حــاکــم بــر نظام 
ــودن ریــاســت‌جــمــهــوری  ســیــاســی، نــقــض جنبه مــردمــی بـ

است، این اشکال به همۀ نظام‌های سیاسی وارد است.

صلاحیت  احــراز  و  جمهوری  یاست  ر بــودن  مردمی  ج. 
نامزدها توسط شورای نگهبان

ــراز صلاحیت  ــ اح کــه  نــمــود مــی کنند  بــرخــی چنین وا 
با  از سوی شــورای نگهبان،  ریاست جمهوری  نامزدهای 

مردمی این جایگاه منافات دارد.

این درحالی است که با اندکی تأمل می توان دریافت 
توسط  ریاست‌جمهوری  نــامــزدهــای  صلاحیت  احـــراز  کــه 
شــورای نگهبان، ریاست‌جمهوری در کشور ما را از جنبه 
ج نــمــی‌کــنــد؛ زیـــرا در تــمــام نــظــام‌هــای  مــردمــی بـــودن خـــار
مسئولیت‌های  تصدی  بــرای  عقلا  تمامی  نــزد  و  سیاسی 
مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود، تا هم وظایف 
محوله به فرد موردنظر به‌درستی انجام پذیرد و هم حقوق 
ــن‌رو امـــروزه در  و مصالح شــهــرونــدان پایمال نــگــردد، ازایـ
انتخاباتی،  فرآیند  در   ، نیز دنیا  نظام‌های  دمکراتیک‌ترین 
ــژه‌ای بـــرای انــتــخــاب شــونــدگــان در نظر گرفته  ــ شــرایــط وی
می‌شود و عقل و منطق حکم می‌کند که باید میان افرادی 

بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای  	.1
استان کرمان، 1384/02/19.
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بر  که نامزد انتخابات می‌شود و مسئولیتی که قراراست 
نمی‌توان  و  باشد  داشــتــه  ــود  وج تناسب  بگیرند،  عهده 
بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت‌های عمومی افراد، 

به همۀ افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.

ــود یـــک ســلــســلــه ویـــژگـــی‌هـــا، شـــرایـــط و  ــ ازآنـــجـــاکـــه وج
توانایی‌ها در افراد برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌ها لازم 
و ضــروری اســت، مرجعی نیز باید وجــود داشته باشد که 
وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در 
همۀ کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و 
احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد 
رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و 
وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان است که درنتیجه 
بنابراین،  می‌انجامد.  داوطلبان  صلاحیت  ردّ  یا  تأیید  به 
نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و 
نظام‌های موجود دنیا است به‌عنوان‌مثال یکی از شرایط 
معتبر در کلیه نــظــام‌هــای حقوقی جــهــان ایــن اســت که 
افــراد  و  باشد  نداشته  کیفری  سابقه  موردنظر  کاندیدای 
اجتماعی،  حقوق  از  ــاره‌ای  پـ از  کیفری  سوءسابقه  دارای 
ــرای مــجــالــس تصمیم‌گیری،  ــ ب ازجــمــلــه انــتــخــاب شـــدن 
آیا وجود  هیئت‌های منصفه، شوراها و غیره محروم‌اند.1 
مرجعی برای احراز این شرط و شرایطی از این قبیل مخالف 
مردمی  جنبه  شــدن  خــدشــه‌دار  موجب  و  انتخاب  آزادی 

بودن آن می‌گردد؟

محمدتقی مصباح یزدی، ج3، ص76. 	.1
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به‌هرحال در همۀ کشورها مرجعی رسمی مسئولیت 
برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند 
انتخابات را بر عهده خواهد داشــت. البته روشــن است 
نظام‌های  در  گرفته‌شده  نظر  در  راهکارهای  و  شرایط  که 
و  نظری  مبانی  نــگــرش،  نــوع  به‌حسب  مختلف  سیاسی 
ایدئولوژی حاکم بر آن‌ها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت 

و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.

ــراد بــرای  ــراز صــاحــیــت افــ ــرای احــ ــود مــرجــعــی بـ اگـــر وجـ
با  منافات  سنگینی،  مسئولیت  چنین  شــدن  عــهــده‌دار 
مردمی بودن آن دارد، همۀ کشورها با این مسئله مواجه 

خواهند بود.

 ، گاهی تصور می‌شود برای مردمی بودن رئیس‌جمهور
باید اجــازه داد همۀ افــراد حتی مخالفان با اصل آن نظام 
نیز  تــصــوری  چنین  کنند.  شــرکــت  انتخابات  در  سیاسی 
غرض  نقض  نگاهی  چنین  نتیجه  ــرا  زیـ اســت  ــادرســت  ن
ــدن پــایــه‌هــای نــظــام سیاسی و  از انــتــخــابــات و سست ش
ــود، چــه اینکه  ــد حــرکــت کــشــور خــواهــد بـ اخــتــال در رونـ
معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، 
پذیرش چارچوب‌های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد 
پذیرفته‌شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک 
ــرای عـــهـــده‌دار شـــدن یــک مسئولیت داوطــلــب  کــشــور بـ
ــه قــانــون اســاســی و چــارچــوب‌هــای  ــی‌ک ــورت مــی‌شــود درص
چگونه  باشد.  نداشته  قبول  را  کشور  آن  پذیرفته‌شده 
به وظایف خــود عمل نماید؟  آن مسئولیت  می‌تواند در 
ــت در هیچ  ــن بــرداشــت اس ــر معنای انــتــخــابــات آزاد ای اگ
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کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی 
اجازه نمی‌دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون 
ــزد چنین  ــام ــی کــشــور را قــبــول نــداشــتــه بــاشــنــد ن ــاس اس
ــد. در هــمــۀ نــظــام‌هــای سیاسی  ــون مــســئــولــیــت‌هــایــی ش
انتخاب،  از  رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و... پس 
سوگند یاد می‌کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون 
اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی 
به مبانی یک نظام سیاسی نــدارد، می‌توان انتظار داشت 

که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.

احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد 
صورت می‌گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی 
نظام و قانون اساسی در افــراد نیست. هرچند دشمنان 
و بــدخــواهــان نــظــام جــمــهــوری اســامــی چــنــیــن وانــمــود 
می‌کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات 
و مردمی بودن آن را زیر سؤال می‌برد، امّا احراز دارا بودن 
شــرایــط عمومی داوطــلــبــان و پایبندی بــه اصـــول نــظــام و 
قانون اساسی از مــواردی است که در نظام‌های سیاسی 
از نظارت و احــراز صلاحیت  ایــن کشورها نیز ایــن میزان 

موردقبول بوده و انجام می‌شود.

شــورای  بــرای  انتخابات  بر  نظارت  وظیفۀ  آنکه  ضمن 
نگهبان، بر اساس قانون اساسی که مورد تصویب خود 
مردم قرارگرفته، گذاشته‌شده است و این سازوکار مورد 

تأیید خود مردم است.
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ییس جمهور د. دخالت رهبری در اختیارات ر
گفته شده ولی فقیه به دلیل گستره اختیارات خود، می 
تواند در حیطه اختیارات رییس جمهور دخالت کند و این 
به معنای بی اثر بودن جایگاه ریاست جمهوری در کشور 

خواهد بود.

نظام  ساختار  گرفتن  نــادیــده  از  ناشی  تــصــوری  چنین 
سیاسی و حاکمیت قــانــون در کشور و حیطه دخــالــت و 
ورود رهبر در برخی مسائل اســت. یکی از اصــول و مبانی 
حقوق، حاکمیت قانون است مفهوم این اصل آن است 
که مقامات دولت مکلفند همواره در تصمیماتی که می 
را  مــقــررات  و  قوانین  دهند  می  انجام  که  اعمالی  و  گیرند 
چارچوب  در  باید  نظام  مسئولان  همه  و  نــمــوده  رعــایــت 

قانون رفتار کنند. 

رهبری نیز به ساختار سیاسی و قانون پایبند بــوده و 
بــا مشخص شــدن مسئولیت هــا، در حــوزه مسئولیت، 
مسئولان دخالت نکرده و سیره و روش عملی رهبری نیز 
آن است که در حیطه مسئولیت های مسئولان  بیانگر 
دخالت نمی کنند، در عین حال در مواردی به دلیل خلأها 
و تنگناهای قانونی یا شرایط خاص مهمی که پیش می آید، 
اجــرای امور از طریق قانون ممکن نیست، در این مواقع 
معمولاً در تمام نظام های سیاسی جهت پر کــردن خلاء 
قانونی یا به خاطر شرایط خاص و ویژه، اختیارات ویژه ای 
به عالی ترین مقام داده می شود که امور جاری کشور در 
بن بست قرار نگیرد، در نظام سیاسی اسلام و در قانون 
اساسی این اختیارات به عالی ترین مقام مسئول کشور 



رَدّیه

34

یعنی رهبری داده شده که در قالب ولایــت مطلقه فقیه 
ظهور پیدا کــرده اســت و مجرایی که ایــن کــار صــورت می 
گیرد احکام حکومتی نــام گرفته اســت، امــا صــدور احکام 
و  ایجابی  مصلحت  بلکه  نبوده،  ضابطه  بــدون  حکومتی 
آن  که مصلحت جامعة اسلامی در  باید باشد  ای  ملزمه 
نهفته باشد، بنابراین تا مصلحت ایجابی و لازمــی که به 
نفع و مصلحت جامعه است، نباشد و از طرفی راهکارهای 
معمولی و عادی در قوانین عادی و اساسی برای تدارک آن 
نباشد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند:»رهبر 
کنند  می  خیال  ها  بعضی  کند  تبعیت  قانون  از  باید  هم 
آمــده،  که ایــن ولایــت مطلقه فقیه که در قانون اساسی 
معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار 
که دلش بخواهد، می تواند بکند! معنای ولایت مطلقه 
این نیست، رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و 
به آن ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و 
دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است 
مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می شوند قانون بشری 
همین طور است قانون اساسی راه چــاره ای را باز کــرده و 
ــرای فــان قانون  اجـ امـــور در  کــه مسئولان  آنجایی  گفته 
مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی 
بکنند؛  توانند  نمی  کــار  هیچ  و  شوند  مــی  مضیقه  دچــار 
مجلس هم این طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید 
و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند، رهبری مرجع 
است رهبری بررسی و دقت می کند و اگر احساس کرد که 
به ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می دهد جاهایی 
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هم که به صــورت معضل مهم کشوری اســت به مجمع 
تشخیص مصلحت ارجــاع می شــود. ایــن معنای ولایت 
، وزرا و نمایندگان  ، رئیس جمهور مطلقه است والا رهبر

همه در برابر قانون تسلیم اند و باید تسلیم باشند.1

بنابراین رهبر نمی تواند بی دلیل و بی جهت قانون را 
نادیده گرفته و بدون این که مصلحت الزامی و ایجابی یا 
دفع مفسدة عظیمی در کار نباشد و راهکارهای قانونی هم 
برای تدارک یا دفع آن ها باشد، از ولایت خود استفاده کرده 
و یک مسئوولی را مسلوب الاختیار بکند ولو این که خلاف 
مصلحت مــردم نباشد چــون چنان که بیان شد مــاک و 
؛  ضابطه صــدور حکم حکومتی و دخالت رهبری در امــور

وجود مصلحت است نه عدم مفسده.

جای  بــه  فقیه  ــی  ول بــه  اخــتــیــارات  برخی  اختصاص  ه‍ــ. 
ییس جمهور ر

، مسئولیت مدیریت  با توجه به اینکه ریاست جمهور
اجرایی کشور را بر عهده دارد، اختیارات و وظایفی مانند  
فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح 
رییس  بر عهده  باید  کشورها  وعفو عمومی مانند سایر 

. جمهور باشد نه رهبر

ــت رئیس  ــن امـــور بــه دس اینکه در ســایــر کــشــورهــا ای
جمهور است، بدان جهت است که در آن کشورها، رئیس 
کشور و عالی ترین مقام رسمی آن ها رئیس جمهور است 
کشور  مقام  ترین  عالی  و  کشور  رئیس  ما  کشور  در  ولــی 

در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام 1382/5/15. 	.1
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طبق اصل 113 قانون اساسی، رهبر است و رئیس جمهور 
شخص دوم است.

با توجه به اهمیت جایگاه فرماندهی کل قوا و نیروهای 
مسلح و اعلان جنگ و صلح و عفو و مانند آن و تغییر 

رییس جمهور پــس از چند ســال و وجــود تفکرات و 
دیدگاههای سیاسی متفاوت و وجود شرایط و ویژگیهای 
لغزش،  احــتــمــال  تــقــوا،  و  عــدالــت  همچون  ای  برجسته 
اشتباه، و سوء استفاده از قدرت در رهبری بسیار کمتر از 
رئیس جمهور است، از این جهت در قانون اساسی این 
عین  در  اســت  شــده  گذاشته  رهبری  عهده  بر  اختیارات 
حال رهبری می تواند اختیارات خود را به دیگران تفویض 
نماید. تجربه عملی واگذاری فرماندهی کل قوا به بنی صدر 
و مشکلاتی که به دنبال داشــت، نشان داد که بهترین 
راهــکــار در قــانــون در نظر گرفته شــده اســت تــا ایــن گونه 
مسائل از دخالت های شخصی و حزبی در امــان بماند و 

مصالح و منافع کلی کشور رعایت گردد. 

در مــورد عفو و تخفیف مجازات افــراد نیز رهبری طبق 
ولایتی که دارنــد می توانند افــراد را عفو یا در مجازات آنها 

تخفیف دهند. 

و.دخالت رهبری در برخی عزل و نصب ها
ــا مــی کنند، دخــالــت رهــبــری در برخی عــزل و  برخی ادع
نصب ها با حاکمیّت ملی و اصــل پاسخ گو بــودن رئیس 

جمهور تعارض دارد.
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دخالت رهبری در عزل و نصب های رئیس جمهور در 
جایی است که اعمال و جعل و نصب های رئیس جمهور 
و یا سایر قوا خلاف مصالح عمومی کشور و مردم باشد و 
این ناشی از آن نظارت عالیه و برتری است که طبق قوانین 
ع و اصل 57 قانون اساسی به عهده ولی فقیه گذاشته  شر
ــر اســـاس آن ولـــی فقیه از حــق نــظــارت  شـــده اســـت کــه ب
حسن  بر  مستمر  و  یافته  ســازمــان  و  نهادینه  مقتدرانه، 
انجام اعمال سیاسی کارگزاران نظارت می کند و اگر اعمال 
و رفتار قوای سه گانه و کارگزاران را خلاف مصلحت جامعه 
یا خلاف سیاست های کلی نظام اسلامی تشخیص داد، 
مــی‌تــوانــد ورود کند و ایــن خــاف پاسخ گــو بــودن رئیس 
قانون  دوم  و  بیست  صــدو  اصــل  طبق  نیست.  جمهور 
اساسی یکی از کسانی که رئیس جمهور در قبال او باید 
پــاســخ گــو بــاشــد ومسئول اســت رهــبــری اســـت: »رئیس 
جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون 
ت و 

ّ
اساسی و یا قوانین عــادی به عهده دارد، در برابر مل

رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است« بنابراین، 
دخالت رهبری نه خلاف قانون اساسی است و نه خلاف 
ــرا رئــیــس جمهور در  ؛ زیـ پــاســخ گــو بـــودن رئــیــس جــمــهــور
طبق  قانون  و  اســت  مسئول  قانونی  اختیارات  محدوده 
اصــل 57، او را تحت نظارت ولایــی و عالیه‌ ولــی فقیه قرار 

داده است.
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جمع‏بندی
و  ولی‌فقیه  مسئولیت‌های  و  اخــتــیــارات  در  تــأمــل  بــا 
، روشن می شود که هیچ تزاحمی میان آن  ریاست‌جمهور
کاملاً مشخص  ها وجــود نداشته و حیطه مسئولیت‌ها 
 بــرای رفع آن نیاز به تقلیل ولایت‌فقیه به 

ً
است و اساسا

نظارت و انتساب آن به اندیشه حضرت امام خمینی؟ره؟ 
باوجود تصریحات روشن ایشان به ولایت‌فقیه و تصدی 

امور حکومت، وجود ندارد.

هدایت  و  رهبری  ما  کشور  سیاسی  نظام  ساختار  در 
کشور در راســتــای ارزش‌هـــا، آرمــان‌هــا و اهـــداف بــر عهدۀ 
ــری اســـت و ســیــاســت‌هــای کــلــی و جــهــت‌گــیــری کلی  ــب ره
 ، ایــشــان تنظیم مــی‌شــود و رئیس‌جمهور کــشــور تــوســط 
و  دارد  عهده  بــر  را  کشور  اجــرایــی  مدیریت  و  مسئولیت 
نامزدهای  صلاحیت  احــراز  و  ولایت‌فقیه  به  عملی  التزام 
ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان و دارا بودن برخی 
نمی‌شود  موجب  آن،  مانند  و  ها  مسئولیت  و  اختیارات 
ج شــود.  ــار ــــودن خــ کــه رئــیــس‌جــمــهــور از اراده مــردمــی ب
رئیس‌جمهور تبلور اراده مردم و نماینده جمهور در انجام 
مسئولیت‌های مشخص‌شده در قانون اساسی است و 
دارای اختیارات اجرایی لازم در انجام مسئولیت های خود 

می باشد.
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